
در نخستين ساليان دهه 1320شمسي 
بود كه اكتشــافي اتفاقي، نام زيويه را  
ســر زبان‌ها انداخت. پس از آن »ايوب 
ربنو« كاوشگر و تاجر يهودي عتيقه، 
به مــدت هفت‌ســال در اين محوطه 
بي‌بديل بــه كاوش پرداخت و علاوه 
بر تخريب‌هاي غيرقابــل جبران، آثار 
بسياري را راهي موزه‌هاي معتبر جهان از 
جمله متروپوليتن در نيويورك، لوور در 
پاريس و بريتيش ميوزيوم در لندن كرد

نظري بر 
»فرح پهلوي و جشن هنرهاي شيراز«

برون دادي با نام
»خوك، بچه،آتش«

  سمانه صادقي
اثري كه هم اينك 
آن  معرفــي  در 
ســخن مي‌رود، 
همانگونــه كه در 
عنوان خــود نيز 
آورده است، مقوله 
»فــرح پهلــوي 
هنرهاي  وجشن 
شيراز« را به مدد 
اســناد و مدارك 
كمتر ديده شده، 
مورد بررســي و تحليل قرار داده است. اهميت اين 
رويداد در آن اســت كه به اذعان اغلب تاريخ‌پژوهان 
معاصر به چشم اسفنديار حكومت پهلوي تبديل شد 
و در تسريع روند انقلاب اســامي نيز بي‌تأثير نبود. 
اين پژوهش ازســوی مصطفي جوان، انجام شده و 
پژوهشكده تاريخ معاصر ايران، آن را روانه بازار كتاب 
ساخته است. تارنماي ناشر در اشارتي كوتاه، عناوين 
و ســرفصل‌هاي اين تحقيق را بــه ترتيب پي‌آمده 
معرفي كرده است:»1- زندگينامه فرح ديبا: بررسي 
ريشــه‌هاي فكري و جايگاه او در دربار؛ 2- ماهيت و 
تشكيلات: تحليل اساسنامه و اهداف اعلامي رويداد 
جشن هنر شيراز؛ 3- تحليل برنامه‌ها: بررسي دقيق 
محتواي فيلم‌ها و نمايش‌ها و موسيقي‌هاي اجراشده/ 
4- واكنش‌هاي اجتماعــي: واكاوي مواضع علما و 

جريان‌هاي مذهبي نسبت به جشن هنر شيراز .« 
مصطفــي جــوان، نويســنده ايــن كتــاب، طي 
گفت‌و‌شــنودي در باب مضمون و محتــواي آن، 
نكات پي آمده را از نظر دور نداشــته اســت:»فرح 
پهلوي، تحت‌تأثير فضاي فكري‌و‌فرهنگي فرانســه 
قرار داشت و در دوران تحصيل خود با جريان‌هايي 
آشنا شــده بود كه گرايش‌هاي چپ و سوسياليسم 
فرهنگي داشتند. اين نگاه بعدها با حضور تيم فرح 
در مديريت نهادهايي ماننــد كانون پرورش‌فكري 
كودكان و نوجوانان، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، موزه 
هنرهاي معاصر و جشن هنر شيراز و ساير مؤسسات 
و نهادهاي وابسته به فرح، بازتاب بيشتري پيدا كرد. 
هرچند محمدرضا پهلوي در عرصه سياسي مخالف 

جريان‌هاي چپ بود، اما در حوزه فرهنگي ميان او و 
همسرش، فرح پهلوي نوعي همسويي وجود داشت و 
هردو در مسير ترويج الگوهاي فرهنگي غربي حركت 
مي‌كردند. اســناد موجود نشان مي‌دهد، نهادهايي 
چون وزارت دارايي، شــركت نفت، سازمان برنامه و 
بودجه و حتي اداره برق شــيراز، موظف به حمايت 
مالي از اين جشن‌هاي ســالانه بودند و مبالغ قابل 
توجهي صرف دعوت از گروه‌هاي خارجي، اسكان و 
برگزاري برنامه‌ها مي‌شد. در نخستين دوره از جشن 
هنر، اداره حســابداري دانشگاه پهلوي، هزينه‌هاي 
مسافرت و ديدوبازديد فرح پهلوي را تأمين كرد و در 
واقع موظف بدان بود. اين هزينه‌ها نه تنها دستاورد 
متناسبي براي فرهنگ عمومي ايران نداشت، بلكه 
بســياري از آنها، نه با فرهنگ دينــي و ملي جامعه 
سازگار بودند و نه مورد استقبال عمومي قرار گرفتند 
و به صورت پديده‌هايي انتزاعي درآمده بودند. نمايش 
»خوك، بچه، آتش« كه در ماه مبارك رمضان سال 
۱۳۵۶، به‌صــورت زنده در خيابان برگــزار و در آن 
به صورت علني آميزش جنســي اجرا شد، واكنش 
شديد علما و مردم را به دنبال داشت. علماي مذهبي 
مانند آيت‌الله شيخ بهاء‌الدين محلاتي، آيت‌الله سيد 
عبدالحسين دســتغيب، آيت‌الله محمد صدوقي، 
حجت‌الاسلام والمســلمين محمدتقي فلسفي و... 
با صــدور بيانيه‌ها و ســخنراني‌هايي، محتواي اين 
جشن‌ها را مغاير با ارزش‌هاي ديني و اخلاقي جامعه 
دانستند و آن را تقبيح و محكوم كردند. بسياري از 
اجراها از نظر فرم و محتــوا، با جهان‌بيني ايرانيان و 
فرهنگ و ارزش‌هاي ديني و اخلاقي‌شــان سازگار 
نبود و حتي بعضاً در تضاد كامل با آنها قرار داشــت. 
آوردن هنرپيشه‌ها، خوانندگان و رقاصه‌هاي خارجي 
با پوشش‌ها و آرايش‌هاي غربي نامتعارف، پخش و 
اجراي فيلم‌ها، تئاترها و موسيقي‌هايي كه مغاير با 
فرهنگ و ارزش‌هاي ملي و مذهبي مردم بود، براي 
مردم جذابيتي نداشت و مردم از لحاظ زبان، فرهنگ 
و اخلاق، نمي‌توانستند با آن رابطه برقرار كنند. كتاب 
فرح پهلوي و جشن هنرهاي شيراز با رويكردي مبتني 
بر اسناد، خاطرات و منابع تاريخي دست اول تدوين 
شــده و مي‌تواند براي علاقه‌مندان به تاريخ معاصر 
ايران به‌ويژه نسل جوان، منبعي براي شناخت بهتر 
تحولات فرهنگي آن دوره باشد. به ويژه كه رويداد 
جشن هنر شيراز، در جامعه ديني، فرهنگي و سياسي 
آن روز، بازتاب نماياني داشــت و در تحولات پس از 

خويش مؤثر بود... .« 

كنكاشي در تاريخ باستان ايران و ايرانيان، قبل از ورود آرياييان به ايران 

قبل از ورود آريايي‌ها
ايران 7هزار  سال تاريخ دارد

  انوشه ميرمرعشي 
هويت ملي و دينــي مردمان يك كشــور، به 
عواملي چــون تاريخ و جغرافيــاي پرتدوام و 
مشــترك، باورها و فرهنگ عمومي مشترك، 
هدف غایي مشترك و داشــتن انسجام دروني 
آنان بســتگي دارد. عواملي كه در ميان ايرانيان 
و از ديرباز، به شــكل عميق و گســترده وجود 
دارد. يكي از مباحث مربــوط به حافظه تاريخي 
مشترك، قدمت آن است. تاريخ ايران و ايرانيان 
در حدفاصــل طوفان حضرت‌نــوح‌)ع( تا ورود 
آريايي‌ها به ايران )5هــزارو800 تا 2هزارو600 
سال قبل(، يكي از پيچيده‌ترين و كمتر شناخته 
شده‌ترين برهه‌هاي تاريخي سرزمين‌مان است. 
تاريخي قديمي كه ما در مقال پي‌آمده ســعي 
كرده‌ايم تا از منظر باستان‌شناســي كنكاشي 
درباره آن داشته باشيم. اميد آنكه ايران پژوهان 
و عموم علاقه‌منــدان را مفيــد و مقبول‌ آيد. 

      
  آنجا كه تاريخ انسان آغاز مي‌شود... 

يكي از مباحث مهم از نگاه پژوهشگران عرصه تاريخ، 
مسئله مبدأ تاريخ‌نگاري است. اينكه تاريخ اقوام كهن 
را از چند هزار سال قبل بدانيم و روايتگر آن باشيم؟ 
اين سؤال و يافتن پاسخ آن، توجه بسا اهل تحقيق را 
به خود معطوف كرده است. براي بررسي اين موضوع، 
ابتدا بايد دو منظر متفاوت به مبدأ تاريخ‌نگاري حضور 
انســان روي كره‌زمين را مورد توجه قرار داد. يكي 
منظر باستان‌شناسي كه در آن به آثار دست‌ساخته و 
به جا مانده از زندگي جمعي بشر و اقوام گوناگون در 
زمين پرداخته مي‌شود و ديگري روايت تاريخ‌نگاراني 
كه با استناد به منابع كهن يا از منابع وحياني به ريشه 

و تاريخ زندگي انسان روي زمين مي‌پردازند. 
در منظر اول، باستان‌شناسان بيان مي‌دارند كه آثار 
دست‌ساز و فســيل‌هاي مربوط به انسان‌ها، گاهي 
قدمت بيش از يك ميليون ســال را دارد. البته اين 
حضور را منابع ديني و وحيانــي هم تأييد مي‌كنند. 
چنانچه اميرالمؤمنين علي)ع( در حديثي، انسان‌هاي 
پيش از آفرينش حضرت آدم)ع( را نسناس مي‌نامد و 
امام محمدباقر)ع( هم در روايتي فرموده است:»خداى 
عز‌و‌جل در همين زمين از روزى كه آن‌ را آفريد، هفت 
عالم خلق كرد )و سپس برچيد( و هيچ‌يك از آن عوالم 
از نسل آدم ابوالبشر نبودند و خداى تعالى همه‌آنها را 
از پوسته روى زمين آفريد و نسلى را بعد از نسل ديگر 
ايجاد كرد و براى هر يك، عالمى بعــد از عالم ديگر 
پديد آورد تا در آخر آدم ابوالبشر را آفريد و ذريه‏‌اش 

را از او منشعب ساخت... .« )خصال شيخ صدوق، جلد 
دوم، ص358(

اما آثار »تمدني اقوام« از منظر باستان‌شناســي، در 
نهايت قدمتــي نزديك به 8هزار ســال دارد. آثاري 
كه در 5هزار سال قبل، تكامل و شموليت پيدا كرده 
و در نقاط مختلف كره‌زمين به ويژه در قاره آســيا به 
كرات يافت شده اســت. البته با توجه به آنكه منابع 
وحياني، هبوط حضرت آدم روي زمين و گســترش 
جوامع انســاني از فرزندان وي را حدود 7هزارو700 
ســال قبل مي‌دانند)بحارالانوار، جلد 11، ص 97(، 
اخبار و نشانه‌هاي تشــكيل اولين تمدن‌هاي بشري 
در منطقه غرب آسيا با همين قدمت تا حدود بسيار 
زيادي تطابق مبدأ تاريخ‌نگاري وحياني با يافته‌هاي 

باستان‌شناسان را نشان مي‌دهد. 
  تپه‌هاي فراباستاني و باستاني سيلك 

ســؤالي كه در مطالب فوق مطرح شد، درباره تاريخ 
مردمان ايران زمين هم مطرح است. اينكه اولين آثار 

تمدني ايرانيان، چه قدمتي دارد؟ 
يكي از قديمي‌ترين آثار دست ساخته و تمدني بشر 
در ايران، متعلق به مردماني اســت كــه در تپه‌هاي 
سيلك زندگي مي‌كرده‌اند. »ســيلك« محوطه‌اي 
باســتاني با آثاري نزديك به 8 هزار سال قبل، واقع 
در حاشيه جاده فين - كاشان است كه شامل دو تپه 
شمالي و جنوبي مي‌شود. اين محوطه در دشتي پرآب 
واقع بوده كه امكان كشاورزي و روستانشيني را براي 
ساكنان فلات ايران فراهم مي‌كرده است. تپه شمالي 
سيلك، داراي پنج‌لايه و همزمان با دوره نوسنگي و با 
قدمت 7هزارو500 تا 3هزار سال قبل است. مهم‌ترين 

ويژگي هر لايه به شرح زير است: 
لايه پنجم: استفاده از ابزار سنگي، استخواني و مسي. 
لايه چهارم: ترسيم نقوش گياهي و هندسي، بر سطح 

داخلي ظروف. 
لايه سوم: استفاده از ابزار استخواني ظريف، اشياي 

مسي كش‌كاري شده سرد و گرم. 
لايه دوم: كشــف بقاياي ساختماني از سنگ، خشت 
و چينه. همچنين وجود قبور در كف خانه‌ها و وجود 

سفال قرمز. 
لايه اول: ساخت كلبه‌هايي از ني با پوشش گِل. 

گفتني است، ظروف سفالي، در تمام لايه‌ها دست‌ساز 
بوده‌اند. اما تپه جنوبي كه شامل هفت لايه بوده است، 
تنها در وجود »گل نبشته‌هاي متعدد پيشا عيلامي« 
كه هنوز خوانده نشده‌اند و نشانه كاربرد خط در آن 

دوره بوده است با تپه شمالي تفاوت دارد.)1(
قديمي‌ترين مأخذ و منبعي كه به وجود سيلك اشاره 

كرده است، كتاب مرآت القاســان است كه در سال 
1284 هجــري قمري، ازســوی عبدالرحيم كلانتر 
ضرابي كاشاني تأليف و بعدها به همت ايرج افشار و 
تحت عنوان تاريخ كاشان چاپ و منتشر شده است. 
در صفحه 116 اين كتاب آمده اســت: يكي ديگر از 
قلعجات قديمي سي‌ارگ اســت و بالفعل تله خاكي 
و باني بنايش اصلًا معلوم نيســت. در ميان كاشان و 
فين واقع شده اســت)2(. جالب است كه در ميان آثار 
كشف شده از لايه‌هاي مختلف تپه‌هاي سيلك، كمتر 
نشــانه‌هاي بت‌پرستي ديده مي‌شــود. آثار سفالي، 
عمومــاً تصاوير طبيعت و آفريده‌هــاي خداوندي را 
دارند و نوع گورستان‌هاي باستاني سيلك و شيوه دفن 
اموات، نشان از اعتقاد مردمان آن تمدن به معاد دارد. 
چنان‌كه از شواهد پيداست، برخورد دو قوم آريايي و 
مردمان سيلك، در ابتدا موجب سركوب اهالي تمدن 
سيلك شده، اما پس از گذشت سالياني چند، سبب 

همزيستي مسالمت آميز ميان آنها شده است)3(.
  قديمي‌ترين تمدن بشري فراگير در ايران 

عيلامي‌ها )ايلامي‌ها( اقوامي بودنــد كه در جنوب 
غربي ايران زندگي مي‌كردند و شهر و تمدني بسيار 
بزرگ داشــتند. البته بايد توجه داشت نام عيلام را 
مردمان بين‌النهرين )اكديان و سومري‌ها( بر مردمان 
تمدن عيلام گذاشــته بودند، اما خــود عيلامي‌ها 
براســاس منابع مكتوب باســتاني، قوم و سرزمين 
خود را با نــام »هَلتَمتي« به معناي ســرزمين خدا 
مي‌ناميده‌اند. گستره جغرافيايي تمدن عيلام، شامل 
نوار ساحلي خليج فارس، استان‌هاي فارس، بخشي 
از لرستان، بوشهر، خوزستان و بخشي از بصره كشور 
عراق مي‌شده است)4(. عيلامي‌ها از 5هزارو500 سال 
قبل تا 2هزارو650 ســال قبل، در اين منطق وسيع 
زندگي مي‌كرده‌انــد. تمدن و قدرت آنــان، با ورود 
آريايي‌ها به ايران از بين رفته اســت. جالب است كه 
برخي مورخان، »عيلام« را از فرزندان حضرت سام 
بن نوح مي‌داننــد)5(. تمدن باســتاني عيلاميان در 
لايه‌هاي مختلف باستان‌شناسي، آثار شگفت‌انگيزي 
را پيش چشم انســان قرار مي‌دهد. آنها، شهر شوش 
را برپا كردنــد. خط مخصوص به خود را داشــتند و 
حتي بعدها به عنوان قومي شكست‌خورده اما داراي 
فرهنگ و تمدن، بسياري از علوم خود از جمله خط 
را به هخامنشيان آموخته‌اند. اين قوم در طول تاريخ 
2هزارو400 ســاله خود، بارها و بارها با اقوام بابلي، 
سومري و آشوري )مردمان ســاكن در ميان دو رود 
دجله و فرات و شمال كشــور عراق( جنگ كرده‌اند 
و شكســت و پيروزي‌هاي فراواني داشــته‌اند كه در 

سنگ نبشته‌ها و كتيبه‌هاي باستاني ثبت شده 
است. البته شكست آنها از آشوربانيپال )پادشاه 
آشور(، بسيار سخت بوده و موجب ضعف شديد 
آنها و در نهايت حذف‌شدن شان ازسوی آريايي‌ها 

شده است)6(.
يكي از نكات بســيار مهم درباره آثار تمدني قوم 
عيلام اين است كه در لايه‌هاي آثار بر جاي مانده از 
ايشان هم آثاري با نمادهاي توحيدي وجود دارد و 
هم در لايه‌هايي ديگر وجود بت‌ها و الهه‌ها و معابد 
پرستش بت‌ها، شيوع تفكر شــرك در ميان آنها 
را گواهي مي‌كند. اينكــه در دوره‌هاي توحيدي، 
هدايتگري كدام نبي خدا با مردمان عيلام، موجب 
گسترش انديشه يگانه پرستي بوده و در دوره‌هاي 
بت‌پرستي، كدام انبيای الهي)ص( با شرك آنان 
مبارزه مي‌كرده‌اند، در تاريخ مشخص نيست و از 

مسائل كشف نشده آن است. 
  تمدن باستاني جيرفت 

جيرفت)با نام باســتاني جــردوس(، در جنوب 
اســتان كرمان قرار دارد. نام جيرفت در ســال 
35هجري قمري و براي اولين بار، به مناســبت 
تصرف آن ازسوی مجاشــع بن مسعود در تاريخ 
ثبت شده اســت و پس از آن در منابع تاريخي، 
مكرر از آن ياد شــده اســت. جيرفت تا قبل از 
حمله مغول، يكي از شــهرهاي آباد و ثروتمند 
جهان اسلام بود؛ مركز تجارت و شاهراهي كه از 
خليج‌فارس و بندر هرمز عبور مي‌كرد و مسيري 
بود كه كالاهاي تجارتي را از مسير هندوستان به 
ايران و از آنجا به ساير نقاط مي‌رساند. در اواسط 
دهه70 شمسي، در شهرســتان جيرفت آثاري 
ارزشــمند ازسوی باستان‌شناســان كشف شد. 
ظروف ساخته شده از ســنگ كلوريت و تزئين 
شده با نقوش انساني، جانوري و گياهي، مرصع 
با سنگ‌هاي نيمه بهادار و همچنين نمونه‌هايي 
از ظروف و اشياي تزئيني ديگري از جنس سنگ 
لاجورد، مرمــر و فلز از نوع مــس و مفرغ كه به 
وسيله دكتر يوسف مجيدزاده و براي نخستين بار، 
در مجله باستان‌شناسي و تاريخ در ايران و اندك 
زماني پس از آن، در مجله مشهور »اركئولوژيا« 
كشور فرانسه در شماره ماه آوريل سال 2003، 
معرفي شدند. جالب است قدمت تمدني جيرفت، 
به 5هزارسال قبل برمي‌گردد؛ يعني هم دوره با 

تمدن عيلام در جنوب‌غربي ايران)7(. 
خط كشف‌شــده در تپه‌هاي باســتاني جيرفت، 
با عنوان دبيــره جيرفت، كهن‌ترين خط‌نوشــته 
يا دبيره‌جهان اســت كه حتي از خط ســومري‌ها 
نيز قديمي‌تر اســت. بــا اين اكتشــاف، برخلاف 
نگرش پيشــين كه ســومريان را مختــرع خط 
مي‌دانســتند، مشــخص شــد كه اهالي جيرفت 
ايران، پيشــتاز اســتفاده از خط در جهان بوده‌اند. 
خط‌هاي كشف‌شده در جيرفت، به‌صورت اشكال 
هندسي هستند و خط‌شناسان آن را الفبايي ميان 
خط تصويــري و آوانگار مي‌داننــد. البته تاكنون، 
كارشناسان موفق به خواندن آنها نشده‌اند. به‌طور 
كلي لوح‌هــاي يافت‌شــده در تپه‌هاي باســتاني 
جيرفت، شامل دو يا سه نوع نگارش هستند: يكي 
خط عيلامي است، ديگري حاوي علائمي به‌ظاهر 
كهن‌تر است و حالت سوم هم سه لوح چندسطري 
با اشكال هندســي يا آميخته‌اي از هندسي و خط 
نياعيلامي. پژوهشگران دريافتند منشأ خط عيلامي 
باستان يا نياعيلامي از جيرفت بوده و از آنجا نظام 
نوشتاري شكل گرفته و سپس توسعه يافته است)8(. 
  »امپراطوري مانا« در شــمال‌غربي و 

غرب ايران 
پادشــاهي مانــا مهم‌‌تريــن و در عيــن حال 
كم‌شــناخته‌ترين دولتي اســت كه 3هزارسال 
قبل و پيش از تشكيل حكومت ماد، در محدوده 
شــمال‌غرب ايران يعنــي بخشــي از مناطق 
كردنشين ايران كنوني شــكل گرفته و بيش از 
300ســال، به عنوان حكومتي مقتــدر پابرجا 
بوده است. سپاهيان و لشكريان آشوري، 50سال 
قبــل از ورود مادها، ضمن لشكركشــي به اين 
منطقه، پايتخــت مانا‌ها به نام ايـزيـرتـــو را به 
آتش كشيده و ضمن شكست‌دادن ايـرانـــزو، 
پادشــاه مقتدر مانايي، دو دژ مهم و مركزي آنها 
به نام »ايزيبيه« )زيپيا( و »آرماييد« را به تصرف 
خود درآورده‌اند. به اعتقاد بيشــتر پژوهشگران، 
»زيپيا« زيويه فعلي است و »آرماييد« نيز برابر 
بررسي‌هاي انجام شــده، به احتمال فراوان در 
محدوده روستاي »قپلانتو« در پنج كيلومتري 
شــرق زيويه قرار دارد. دژ زيويه از بزرگ‌ترين و 
مهم‌‌ترين محوطه‌هاي باســتاني در شمال‌غرب 
ايران، در ۵۵كيلومتري جنوب‌شرقي شهرستان 
سقز كردســتان، در شمال روســتايي موسوم 

به همين نام، از دي ماه ســال 1346 به شماره 
۷۶۲، در فهرست آثار ملي به ثبت رسيد. ماناها، 
اقوام غيرآريايي ســاكن فلات ايران بودند كه در 
غرب كشــورمان اقامت داشــتند؛ آنها از حدود 
3هزار ســال قبــل، حكومت محلي تشــكيل 
دادند و حتي بعــد از ورود گــروه اول آريايي‌ها 
به ايران يعني »ماد«ها گرچه در ابتدا به عنوان 
قومي شكست خورده ســركوب شدند، اما پس 
از ســالياني توانســتند مادها را به فرهنگ خود 
علاقه‌مند كرده و ايشــان را تحت‌تأثير باورها و 
آيين‌هاي خود درآورند. اگرچه مرزهاي فرهنگي 
و هنري‌»مانايي‌ها« به روشني معلوم نيست، ولي 
مي‌توان حدود قلمرو مانا را از شــمال به اورارتو 
)كوه ســهند و ارتفاعات بزغوش‌داغ( از غرب تا 
آشور )كوه‌هاي سرحدي ايران و عراق امروزي( 
از شرق تا ماد )به مركزيت همدان امروزي( و از 
جنوب تا حدفاصل مريوان به دهگلان مشخص 
كرد. بديــن ترتيب، در مرزهاي سياســي ايران 
امروز، محوطه‌هاي باســتاني قابــل توجهي از 
ماناها باقي مانده كه يكي از مهم‌ترين‌هايشــان 
محوطه زيويه در 55كيلومتــري جنوب غربي 
سقز در استان كردستان است)9(. محوطه زيويه، 
روي تپه‌اي به ارتفاع حــدود 100متر و در جوار 
روســتايي به همين نام قرار دارد. اين محوطه، 
يكــي از كليدي‌ترين محوطه‌هــاي عصر آهن 
ايران در منطقه شمال‌غرب است و حتي احتمال 
دارد نام آن برگرفته از نام »ايزيبياي« باســتاني 
باشد. ايزيبيا در منابع آشوري، به عنوان يكي از 

ايالت‌هاي مهم مانايي شناخته شده است. 
در نخستين ساليان دهه 1320شمسي بود كه 
اكتشافي اتفاقي نام زيويه را سر زبان‌ها انداخت. 
پس از آن »ايوب ربنو« كاوشــگر و تاجر يهودي 
عتيقه، به مدت هفت سال در اين محوطه بي‌بديل 
به كاوش پرداخت و علاوه بر تخريب‌هاي غيرقابل 
جبران، آثار بســياري را راهي موزه‌هاي معتبر 
جهان از جمله متروپوليتــن در نيويورك، لوور 
در پاريــس و بريتيش ميوزيــوم در لندن كرد. 
اين اشيا از جنس طلا، نقره، مفرغ، عاج، سفال و 
شامل زيورآلات، ريتون، ظروف و مواردي از اين 

دست بودند)10(. 
  كلام آخر 

وجود تمدن‌هاي باستاني شگفت‌انگيز و پيشرفته 
ســيلك، جيرفت، عيلام، مانايي و... در ايران كه 
آثارشان از حدود 8هزار سال قبل تا 2هزارو600 
ســال قبل در لايه‌هاي گوناگون ديده مي‌شود؛ 
نشان از تاريخ كهن ايرانيان در اين سرزمين دارد. 
تاريخي كه در آن تعريف روشني از عقايد، باورها و 
مهم‌تر از همه ارتباط مردمان آن با جريان توحيد 
وجود نــدارد. در واقع به علت عــدم تطابق ميان 
داده‌هاي باستان‌شناســي و پژوهشــگران تاريخ 
باستان از يك‌سو و داده‌هاي مورخان و پژوهشگران 
تاريخ انبياي الهي)ص( از ســويي ديگر، امروزه با 
انبوهي از ســؤالات و خلأهاي اساسي در مسير 
شناخت تاريخ ســرزمين‌مان مواجه هستيم كه 
لازم اســت با پژوهش‌هاي بين رشته‌اي و عميق 
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